
در شصتمین طرح رعد 604 سارق زمین گیر شدند

 مرگ پسر دانشجوی اهوازی
 به دست سارقان

 پسر نوجوان 
قربانی سرقت از موزه شد

پردیــس  دانشــجوی  حــوادث/    گــــــــــروه 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بین الملــل 
جندی شــاپور اهــواز کــه بــا ســارقان درگیر و 

مجروح شده بود، درگذشت.
دانشــگاه علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز 
فائــق  بشــار  کــرد:  اعــام  سه شــنبه  صبــح 
)باراگائی( دانشــجوی واحــد بین الملل این 
دانشــگاه کــه چنــد روز پیــش در پارکینــگ 
شــماره ۲ پارک ســاحلی کیانپارس اهواز در 
جریــان درگیری با ســارقین و بر اثر ضربات 
چاقــو به شــدت مجروح شــده بود بــا وجود 
تاش تیم های متعدد پزشــکی بیمارستان 
امــام خمینی)ره( اهــواز و انجام چند عمل 
جراحی، به دلیل شــدت جراحات وارده دار 

فانی را وداع گفت.
محمد حســین سرمســت، رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی جندی شــاپور اهواز با صدور 
پیامــی درگذشــت ایــن دانشــجو را تســلیت 

گفت.

گروه حوادث/ سارق نوجوان که هنگام سرقت از موزه پایش با شیشه بریده 
بود بر اثر شدت خونریزی جان باخت.

سرهنگ سعید فراهانی، فرمانده انتظامی شهرستان تفرش در تشریح این 
خبر بیان داشت: با اعام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر جان باختن 
یک نوجوان هنگام ســرقت از موزه شــخصی در این شهرســتان، بافاصله 

مأموران پلیس به محل حادثه اعزام شدند. 
با تحقیقات و بررسی به عمل آمده و بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته 
موزه توســط مأموران مشــخص شد، ســارق که یک نوجوان حدوداً 1۶ ساله 
اســت، با همدستی شخص دیگری بوســیله یک طناب از قسمت مرتفع و 
گنبدی موزه، به قصد سرقت اشیای عتیقه، وارد موزه شده و برای شکستن 
شیشــه ویتریــن و ربودن آثار باســتانی، با پــای خود ضرباتــی را وارد می کند 
که مچ پای ســارق، در اثر شکســته شــدن شیشــه ویترین، دچــار جراحت و 
خونریزی شــدید شــده و ســارق که تاش هایش برای رها ســاختن مچ پا از 
میان شیشه و فرار از مهلکه بی ثمر می ماند، در نهایت، بر اثر خونریزی زیاد 

بیهوش شده و جان خود را از دست می دهد.
وی بــا اشــاره بــه ادامه تحقیقــات در این زمینــه، تصریح کــرد: با هماهنگی 
مراجع قضایی جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل شد و مراتب با تشکیل 

پرونده برای بررسی و تحقیقات تکمیلی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

پدر دختر دانشجوی بوشهری :

دخترم در تصادف جان باخت
دانشــجوی  دختــر  پــدر  حــوادث/  گــروه 
بوشــهری در حالی علت مــرگ دخترش را 
تصادف اعام کرد که که رســانه های معاند 
مــرگ وی را ضربات باتوم مأمــوران عنوان 

کرده بودند.
ســیما  و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
مرضیــه  امســال  مهــر   ۲۵ بوشــهر،  مرکــز 
دشــمن زیاری دختــر دانشــجوی بوشــهری 
اهل شهرســتان دیلم که در رشــته مدیریت 
بازرگانی دانشــگاه شــیراز تحصیــل می کرد، 
به همراه یکی از دوســتان خود در حال عبور 
از یکــی از خیابان هــای شــیراز بــود کــه یــک 
دســتگاه خودروی ســواری با سرعت به آنان 
برخــورد می کنــد و در همان لحظــه مرضیه 
جــان می بازد.دوســت او نیز بــا مصدومیت 
شدید به بیمارستان انتقال یافت، اما بعد از 

مدتی او هم جانش را از دست داد.
خانــواده مرضیه پیکــر او را بــه دیلم منتقل 

کردند و در آنجا به خاک سپردند.

اکنــون در حالی کــه چند هفتــه از این واقعه 
در  معانــدان  صفحــات  اســت،  گذشــته 
فضــای مجــازی از فــوت ایــن دختــر دیلمی 
سوءاستفاده کرده و با شایعه سازی فوت او را 
بر اثر ضربات باتوم مأموران در اغتشاشــات 

عنوان کرده اند.
عبدالرحیــم دشــمن زیــاری پــدر شــادروان 
خبرنــگار  بــه  زیــاری  دشــمن  مرضیــه 
دانشــجوی  دخترمــان  گفــت:  صداوســیما 
دانشگاه شــیراز بود و بیش از ۲0 روز پیش بر 
اثــر تصادف فــوت کرد و همه مســتندات آن 
وجــود دارد و راننده ای که باعث این ســانحه 
شده، در حال گذراندن مراحل قانونی است.
وی افــزود: افــراد فریــب خــورده و مغــرض 
در فضــای مجازی شایعه ســازی می کنند که 
مــرگ دختــرم بر اثــر تصادف نبــوده که من 
ایــن شــایعه را بشــدت تکذیب می کنــم و از 
مقام های قضایی درخواست رسیدگی و اشد 

مجازات برای این گونه افراد دارم.
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کینه 10 ساله با خون پایان یافت
گروه حــوادث- کامران علمدهی/ مرد افغانســتانی که به اتهــام قتل عمد با 
ســاح گرم پای میز محاکمه ایســتاده بود مدعی شــد مقتول 10 ســال پیش 

همسر او را از افغانستان ربوده و به ایران آورده بود.
به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، مرداد ســال 1400 گزارش یک درگیری 
خونین در یکی از مناطق جنوبی تهران آغاز شد. پس از آن مأموران به محل 
اعزام شدند و مشخص شد مرد جوانی با همدستی برادر و پسرخاله اش پس 
از ورود مخفیانه به خانه یک زوج، با آنها درگیر شده و مرد صاحبخانه و یکی 

از مهاجمان مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند.
ســاعاتی بعد کادر درمان اعام کردند که مرد صاحبخانه که با شلیک گلوله 
کلت کمری مجروح شده بود بر اثر شدت خونریزی تسلیم مرگ شده است.

پس از آن متهمان بازداشت شدند و یکی از آنها به نام مالک به قتل اعتراف 
کرد. وی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: 10 سال قبل با دختری عقد کردم 
و قــرار بــود چند هفته بعــد هم ازدواج کنیــم اما فردای آن روز متوجه شــدم 

مردی به نام حفیظ او را ربوده است.
 مــن همــه جا را به دنبالش گشــتم اما نتوانســتم آنها را پیدا کنــم. تا اینکه با 
گذشــت چند ســال خبردار شــدم که آنهــا به ایران فــرار کــرده و باهم زندگی 
می کنند. وقتی این خبر را شنیدم غیرقانونی به ایران آمدم خیلی تاش کردم 
تا ردی از آنها پیدا کردم و متوجه شدم که آنها در ایران ازدواج کرده و صاحب 

3 فرزند شده اند. 
وی در خصوص شب حادثه گفت: به سختی خانه آنها را پیدا کردم و با برادر 
و پسرخاله ام به خانه شان رفتیم. چون می خواستم غافلگیرشان کنم از دیوار 
خانه بالا رفتم و بعد در را باز کردم و وارد خانه شدیم. همسرم در آشپزخانه 
بود و حفیظ هم روی یک پتو دراز کشیده بود. با دیدن او خشم این سا ل ها در 
وجودم دوباره شعله ور شد و به محض ورود به او گفتم تو زن من را دزدیدی 
امــا حالا آمــده ام تا زنم را ببرم اما حفیظ ناگهان از زیر متکایش یک کلت در 
آورد و ما را تهدید کرد بعد هم وقتی دید من از تصمیم خودم کوتاه نمی آیم 
یک گلوله شلیک کرد که به پای برادرم خورد و مجروح شد بعد هم همسرم 
از آشپزخانه بیرون آمد و با چاقویی که در دست داشت ضربه ای به سر برادرم 
زد. در حالی که حفیظ قصد داشــت با فشــردن گلوی برادرم او را بکشــد من 

اسلحه ام را بیرون آوردم و با شلیک 3 گلوله او را زدم.
متهم در پایان اعترافاتش گفت: برادر و پسرخاله ام نقشی در قتل نداشتند و 

هر 3 گلوله را خودم شلیک کردم.
پــس از اعترافات متهمان و تکمیل تحقیقات، پرونده به شــعبه دوم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
ë در دادگاه

در ابتــدای جلســه، مــادر مقتول بــرای مالک 
درخواســت قصاص کرد. پس از آن زن جوان 
بــه جایــگاه رفت و بــا رد ادعــای متهم گفت: 
من هیچگاه بــا مالک عقد نکرده بودم حدود 
10 ســال قبــل بــه عقــد حفیــظ درآمــدم و به 
ایران آمدیم و 3 فرزند دارم. ما زندگی خوبی 
داشتیم اما این مرد شوهرم را کشت، من از او 

شکایت دارم.
پــس از آن مالک بــه جایگاه رفت و گفت: من 
قصدم کشــتن مقتــول نبود. اگر می خواســتم 
او را بکشــم به محــض ورود به خانــه اش او را 
می کشــتم. من رفته بودم تا زنــم را ببرم. من 

عاشق زنم بودم و حالا هم او را می خواهم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه در آن شــب 
خودت عامل قتل بوده ای یا همدستانت هم 
به تو کمک کرده اند، گفت: این دو نفر بی گناه 
هســتند. من به تنهایی او را کشــتم.بعد از آن وکیل متهم به جایگاه رفت و با 
نشان دادن برگه استعام از سفارت افغانستان عنوان کرد: این برگه استعام 
رسمی از سفارت افغانستان است که نشان می دهد این زن در حضور ۲ شاهد 
که یکی از آنها دایی و دیگری برادرش هســتند به عقد مالک درآمده اســت. 

یعنی موکل من دروغ نگفته است.
در همیــن هنــگام قاضــی تصویر دایی و بــرادر زن جــوان را به او نشــان داد و 

پرسید: این دو نفر را می شناسی؟
اما وی چند لحظه ای به تصاویر نگاه کرد و گفت: نه

 قاضی با تعجب گفت: شما دایی و برادرت را نمی شناسی؟
زن جوان جواب داد: من بیشــتر از 10 ســال اســت که از کشورم خارج شده ام و 
چهــره آنها را به خاطر نمی آورم. ضمن اینکه اصاً این برگه را قبول ندارم و 

جعلی است چون من با این مرد عقد نکرده ام.
ســپس متهم اصلی دوباره به جایگاه فراخوانده شد و در آخرین دفاعیاتش 
خاطرنشــان کرد: آقای قاضی من برگه رســمی عقدم را آوردم، به او بگویید 

برگه عقد خودش را با حفیظ نشان دهد.
 قاضی از زن جوان پرسید: شما را چه کسی عقد کرده که زن جوان پاسخ داد: 

اسمش را فراموش کردم و نمی دانم کجاست.
سپس پسرخاله مالک به جایگاه رفت و اظهاراتی مطرح کرد که پرونده وارد 
مرحله تازه ای شــد. او گفت: من برادر زن اول مقتول هســتم او پیش از فرار، 
در افغانســتان بــا خواهر من زندگی می کرد. اما خواهــرم را با دو فرزندش در 
افغانستان تنها گذاشت و بدون اینکه طاقش بدهد با این زن به ایران آمد. او 
یک پسر 6 ساله و یک دختر 4 ساله داشت که هر دوی آنها حالا بزرگ شده اند 
اما از نعمت پدر بی بهره بوده اند. من در قتل شــوهر خواهرم نقشی نداشتم 

اما او کار درستی نکرد.
با روشــن شــدن این موضوع که مقتــول ۲ فرزند دیگر هــم دارد قضات برای 
ادامه رســیدگی به این پرونده وارد مذاکره شــدند چرا که فرزندان مقتول هم 
بــه عنوان اولیای دم باید در دادگاه درخواســت خود را مطرح کنند همچنین 
قاضی دســتور بررســی برگه عقد متهم بــا زن جوان را نیز صــادر کرد و بدین 

ترتیب رسیدگی به پرونده در جلسه دیگری ادامه خواهد یافت.

تصادف ساختگی برای سرقت 850 میلیون تومان
گروه حوادث/تصادف ســاختگی شگردی بود تا مردان ناشناس 850 میلیون 
تومــان پــول و خــودروی پژوی شــاکی را به ســرقت ببرند.به گــزارش خبرنگار 
حوادث »ایران«، روز گذشــته مرد جوانی به پلیس رفت و از ربوده شــدن 850 
میلیون تومان پولش خبر داد: می خواســتم یک خودروی اتومات بخرم اما از 
آنجا که در شهرستان مان مورد مناسبی پیدا نشد به سفارش یکی از دوستانم 
بــه تهــران آمدم. به همین دلیل راهی تهران شــدم و در نهایت یک خودروی 

»جک« را انتخاب کردم که 850 میلیون تومان قیمت داشت.
او ادامه داد: به شهرمان برگشتم تا با فروش محصولات کشاورزی و گوسفندانم 
این مبلغ را فراهم کنم. روزی که می خواستم به تهران بیایم تا خودرو را بخرم 
صاحب نمایشگاه با من تماس گرفت و مدعی شد که صاحب خودرو پول نقد 
می خواهد و از من خواست تا 850 میلیون را به صورت نقدی ببرم. با دوستم 
کــه در تهران بود صحبت کردم و او هم گفت ایــرادی ندارد و درنهایت پول را 
به صورت نقدی تهیه کردم و راهی تهران شــدم، در یکی از خیابان های شرق 
تهران بودم که دو خودرو که هر کدام ســه سرنشــین داشتند با خودروی پژوی 
من تصادف کردند. مجبور شــدم توقف کنم که ناگهان سرنشــینان با چوب و 
چمــاق به جــان من افتادند و مرا بی هوش کردنــد. به هوش که آمدم متوجه 
شــدم یک هفته در کما بودم. از خودروام و 850 میلیون تومان پول نقدی که 
داخل خودرو جاساز کرده بودم نیز خبری نبود.با شکایت مرد جوان، تحقیقات 

برای شناسایی سارقان به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت آغاز شد.

بار
اخ

مــدارس  تجهیــزات  حوادث/ســارقان  گــروه 
غیر انتفاعــی و آرایشــگاه های زنانــه وقتــی گوشــی 
تلفن همراه خود را در محل سرقت جا گذاشتند از 

سوی پلیس قم دستگیر شدند.
سردار »سید محمود میرفیضی« فرمانده انتظامی 
اســتان قم در این باره گفت: در پی وقوع چند فقره 
ســرقت تجهیزات اداری، نوشــت افزار و شــیرآلات 
دســتگیری  و  شناســایی  غیر انتفاعــی،  مــدارس  از 
تیمــی  کار  دســتور  در  ســرقت ها  مهــار  و  ســارقان 
از کارآگاهــان پلیــس آگاهــی ایــن فرماندهــی قرار 

گرفت. 
کارآگاهان در بررســی صحنه ســرقت، یک دستگاه 
گوشــی تلفن همراه به جا مانده از سارقان را کشف 
کردند و با بررسی فنی آن، اطاعات سه سارق را به 
دست آوردند که دو نفرشان با اجرای یک عملیات 
غافلگیرانه دســتگیر شــدند. متهمان همگی تبعه 
یکی از کشورهای شــرقی ایران هستند که در استان 

قم سکونت دارند.

وی بیــان کرد: در بررســی از منزل یکــی از متهمان 
در شــهر ســلفچگان، اقــام مســروقه از قبیــل ســه 
دســتگاه لپ تاپ، انواع لوازم و تجهیزات آرایشــی، 
نوشــت افزار، هدفــون، گوشــی تلفن ثابــت و اقام 

رایانه ای کشف شد. 
کارآگاهــان بــا اســتعام از بانک هــای اطاعاتــی، 
هویت آخرین متهم را نیز کشف کردند و مشخص 
شــد وی قباً به اتهــام قاچاق مواد مخدر دســتگیر 
شــده و در زنــدان بــه  ســر می بــرد کــه با همــکاری 
مطلوب دســتگاه قضایــی، متهم از زنــدان تحویل 
و بازجویی شــد که با ارائه مســتندات بــه ناچار لب 
بــه اعتراف گشــوده و بــه 4 فقره ســرقت از مدارس 
غیــر انتفاعی ۲ فقره ســرقت از آرایشــگاه زنانه و 3 
فقره ســرقت لوازم داخل خودرو)جمعاً 9 فقره( با 

همکاری همدستانش اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی اســتان قم تصریح کرد: متهمان 
همــراه پرونــده تشــکیل شــده بــه مرجــع قضایــی 
معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

گروه حوادث/  اعضای دو باند توزیع 
دارو در فضــای مجازی کــه مبادرت 
به فــروش داروهای قاچاق، تقلبی و 
کمیاب می کردند، توســط پلیس فتا 

دستگیر شدند.
معــاون  پاشــایی،  رامیــن  ســرهنگ 
پلیــس  فرهنگی،اجتمــــــــــــــــــاعی 
ایــن خبــر  فتــای فراجــا در تشــریح 
اجــرای  منظــور  بــه  داشــت:  اظهــار 
علیــه  فتــا  پلیــس  عملیاتــی  طــرح 
غیرمجــاز  داروهــای  توزیع کننــدگان 
دو  اعضــای  مجــازی،  فضــای  در 
بانــد فــروش دارو در ایــن فضا مورد 
شناســایی قــرار گرفتنــد و برای ســیر 
مراحــل قانونی بــه محاکــم قضایی 

معرفی شدند.
این مقام مســئول در ادامه از اجرای 

این طرح توسط کارگروه ویژه پلیس 
فتا خبر داد و گفت: بر اساس قوانین 
موجود، خریــد و فروش محصولات 
دارویــی در فضــای مجــازی عملــی 
مجرمانه است و برای تهیه دارو باید 
بــه مراکــز مجــاز یعنــی داروخانه ها 
مراجعــه شــود، زیــرا افــراد ســودجو 
محصــولات  فــروش  و  تبلیــغ  بــا 
دارویــی در فضای مجــازی اقدام به 

کاهبرداری از شهروندان می کنند.
 در روزهــای گذشــته مقــدار زیــادی 
داروهــای  شــامل  دارویــی  اقــام 
کمیــاب، بخصــوص آنتی بیوتیک ها 
از فروشــندگان غیرمجاز دارو کشــف 
بــرای  اقــام  ایــن  و  شــد  ضبــط  و 
تعیین تکلیف در اختیار سازمان غذا 
و داروی وزارت بهداشــت، درمــان و 

آموزش پزشکی قرار گرفت.
 برابر بررسی های کارشناسی صورت 
از  تعــدادی  شــد  مشــخص  گرفتــه 
داروهای کشف شــده تاریخ مصرف 
بــوده  تقلبــی  و  غیرمجــاز  گذشــته، 
اســت و نیز به  دلیل عــدم نگهداری 

در شرایط لازم فاسد شده اند.
این مقــام انتظامی ضمــن تأکید بر 
اینکه فروش هرگونــه داروی مجاز و 
غیرمجاز در فضای مجازی به علت 
اهمیــت مقوله دارو و ســامت افراد 
ممنوع و غیرقانونی است، به عموم 
مــردم توصیه کــرد به منظــور حفظ 
ســامت و تندرســتی خود و خانواده 
برای دریافت هر گونه دارو و مشاوره 
هرگز به فضای سایبری و شبکه های 

اجتماعی متوسل نشوند.

 سارقان گوشی خود را
 در محل ســـــرقت جا گذاشتند

 انهــــــدام 
2 باند فروش دارو در فضای مجازی

همایونی/  مرجــان  حــوادث-  گــروه 
شــصتمین مرحلــه طرح رعــد پلیس 
پیشــگیری تهران با دستگیری 14 باند 
که هر کدام کلکســیونی از جرایم را در 

پرونده خود دارند اجرا شد.
به گزارش »ایران«، فرمانده انتظامی 
تهــران بــزرگ در حاشــیه ایــن طــرح 
گفت: طی شــبانه روز گذشته با تاش 
بی وقفــه کانتری هــای تهــران،  604 
سارق به عنف، ســارق منزل، زورگیر، 
دســتگیر  قــاپ  موبایــل  و  خفت گیــر 
شــدند و 1۴ بانــد ســرقت نیــز در ایــن 
و  شناســایی  رعــد  طــرح  از  مرحلــه 
منهــدم و همچنیــن 13 قبضه ســاح 

جنگی و شکاری نیز کشف شد.
ســردار حســین رحیمی با بیــان اینکه 
در این  طرح  به 90۷ پرونده رسیدگی 
شــده اســت، ادامــه داد: ۲38 خودرو 
و موتورســیکلت ســرقتی در مخفیگاه 
ســارقان کشــف شــده اســت. ۲ هزار و 
90 فقــره امــوال ســرقتی نیــز در ایــن 
مرحله از طرح کشــف شــد کــه ارزش 
ایــن امــوال بالغ بر ۲9 میلیــارد تومان 

قیمت گذاری شده است.
وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  رحیمــی 
دســتگیری ســارقان در ایــن مرحله از 
طرح رعــد اظهــار داشــت: ۲0 درصد 
از ســارقان کــه در این مرحلــه از طرح 
رعد دستگیر شــده اند، سارقان اماکن 
خصوصی و دولتی، 19 درصد سارقان 
معابــر، ۲۶ درصــد ســارقان قطعــات 
و لــوازم و تجهیــزات وســایل نقلیه، ۷ 
درصــد قاپ زنان و موبایــل قاپان، 1۴ 
درصــد ســارقان آپارتمــان و ویا و ۲۴ 
درصد جیب بر و سارق مغازه بودند.

رئیــس پلیــس پایتخــت در پایــان بــا 
اشــاره به اینکه 11 هــزار قرص متادون 
غیرمجاز از سارقان کشف شده است، 
گفت: ۴۵ درصد از سارقانی که در این 
مرحله از طرح رعد دســتگیر شده اند، 
سابقه دار هســتند و ۵۵ درصد سارق 

اولی به حساب می  آیند.
 

رد مال 11 میلیاردی
 4 ســارق حرفه ای نقشــه سرقت های 
مســلحانه از خانه هــای شــمال تهران 
را اجــرا می  کردنــد. امــا چنــد روز قبل 
زمانــی کــه آخریــن ســرقت را انجــام 
دادنــد، مأموران پلیــس کانتری 164 
قائــم متوجــه آنهــا شــده و درنهایــت 
و  طولانــی  گریــز  و  تعقیــب  یــک  در 
طــرف  دو  هــر  ســوی  از  تیرانــدازی 
چهــار متهم اصلی پرونده بازداشــت 
شــدند. یکــی از متهمان دربــاره نحوه 
سرقت هایشــان گفت: در خیابان های 
شــمال تهــران پرســه می  زدیــم و بــا 
چراغ شــان  کــه  خانه هایــی  دیــدن 
خامــوش اســت به ســراغ خانــه رفته 
و بعــد هــم بــه شــیوه توپی زنــی وارد 
ســاختمان ها شــده و اقدام به سرقت 

می  کردیم.
ë  چــه مــدت اســت ایــن کار را انجام

می  دهی؟
 10 ســال زنــدان بــودم اما  4 مــاه قبل 
اززندان آزاد شــدم و ســرقت را شروع 

کردیم.
ë چرا دوباره وارد کار خلاف شدی؟

میلیــارد   11 مــی  دادم.  مــال  رد  بایــد 
تومــان رد مال دارم و بــرای تهیه این 

پول چاره ای جز سرقت نبود.

ë  مگر چی سرقت کرده بودی
که این همه رد مال داری؟

10 ســال قبــل کــه بــه زنــدان 
افتــادم طا و ســکه این مبلغ 
نبود، وســایل داخل خانه هم 
کــه ما ســرقت کردیــم به این 
گرانی نبود. باید به مبلغ سال 

رد مال داد.
ë سرقت هایت چه بود؟

طافروشــی  ســرقت  از 
گرفتــه تــا ســرقت مســلحانه 
طــا  کیلــو   ۷ حــدود  منــزل. 
جنــوب  در  طافروشــی  از 

تهــران ســرقت کردیــم و مدتــی بعد 
هم دســتگیر شــدیم. وقتی بــه خاطر 
سرقت طافروشــی بازداشت شدیم، 
ماجرای سرقت از خانه ها هم رو شد.

ë با اعضای باند چطور آشنا شدی؟
در زنــدان، یکــی از آنهــا ۲۷ ســال بــه 
اتهــام مــواد مخــدر در زندان بــود. در 
زندان نقشه سرقت را کشیدیم و بعد 
از آزادی دور هم جمع شــدیم. همان 
همدســتم که به خاطر مواد مخدر در 
زنــدان بــود هم بــا گذاشــتن وثیقه به 
بهانــه مرخصی از زندان بیرون آمد تا 

سرقت ها را انجام دهیم.
ë  بــا چــه خودروهایــی بــرای ســرقت

می  رفتید؟
پرشــیا و 405، البته پــاک خودروها را 

عوض می  کردیم.
 

سرقت با فندک اتمی
مــرد معتــاد در تمــام مــدت در حال 

چرت زدن است و حال خوبی ندارد.
ë به چه اتهامی بازداشت شدی؟

 کشف »گنج مادر«
با اسلحه دست ساز

ســرقت لــوازم داخل خــودرو امــا قباً 
از خانه هــا ســرقت  اتمــی  فنــدک  بــا 

می  کردم.
ë یعنی چی؟

فنــدک اتمــی را روی قفل کــه بگیری 
داغ می  شود و قفل براحتی می  شکند.

ë از سرقت ها چقدر گیرت می  آمد؟
قیمت هــا متفاوت اســت. مثــاً از یک 
خانــه حــدود 3 میلیارد تومــان پول و 
طا و ســکه ســرقت کــردم. ســکه ها را 
به جــای مهریه به همســرم می  دادم. 
مجبور بودم هر سه ماه یکبار یک نیم 

سکه بدهم.
ë چند سرقت از خانه انجام دادی؟

مــن  جــرم  البتــه  می  شــد.  تایــی   100
ســرقت از خانه نیست. من این دفعه 
به خاطر ســرقت لــوازم داخل خودرو 
مــن  تخصــص  شــده ام،  بازداشــت 
ســرقت خودرو اســت به ثانیه نرسیده 
ســرقت را انجام می  دهم. هر ماشینی 
تــا  گرفتــه  و  ام  بــی  و  بنــز  از  بیاوریــد 
خودروهای داخلی را سرقت می  کنم.

ë این شگردت را از کجا یاد گرفتی؟

ســری قبل که بــه خاطر ســرقت خانه 
افتــادم زنــدان، هم ســلولی ام بــه من 

یاد داد.
ë چی مصرف می  کنی؟

هر چی دستم برسد، تریاک، حشیش، 
مــواد  آنقــدر  قــرص...  هروئیــن، گل، 
متفــاوت کشــیده ام کــه مغــزم هنــگ 

است و نمی دانم چیکار می  کنم.
ë چطور دستگیر شدی؟

کــن  رودخانــه  ســمت  پاتوق مــان  در 
بودم کــه مأموران کانتــری کن بالای 
ســرمان آمدند. خــودم را در رودخانه 
کــن انداختــم، فکــر کــردم مأمــوران 
دست از سرم برمی دارند اما در همان 

حال دستگیر شدم.
 

گنج مادر
وقتــی بــا اســلحه دست ســاز ســوار بــر 
وانــت نیســان رنــگ و رو رفتــه اش از 
روستایشــان راهــی تهران شــد، تصور 
نمی کــرد مأموران گشــت پلیس به او 
شــک کنند و در بازرســی از خودرواش 

اسلحه دست ساز را پیدا کنند.
ë اسلحه را از کجا آوردی؟

ایــن اســلحه ها خیلی معروف اســت. 
یــک ســری افراد هســتند که ســازهای 
تــار  ســه  و  تمبــک  ماننــد  مختلــف 
می  ســازند، برخی شــان این اسلحه ها 
را درســت می  کننــد. البته مــن آن را از 

یک چوپان گرفتم.
ë چرا چوپان به تو اسلحه داد؟

رفتــه بودم زادگاهم که بــا یک چوپان 

آشنا شــدم. او گفت در آن حوالی کلی 
گنج است.

 بعــد هــم آدرس گنــج معروفــی بــه 
نــام مــادر را بــه مــن داد، می  گفت در 
همان حوالی می  توانم آن را پیدا کنم. 
اســلحه را هم داد دست من، گفت به 

دردت می  خورد.
ë به گنج هم رسیدی؟

آمــدم تهران تجهیزات بخرم و با آنها 
به شهرســتان بروم تا گنج پیدا کنم که 

گیر افتادم.
 

اسلحه های 25 میلیونی
چنــد روز قبل مامــوران کانتــری 1۲0 
مــرد  کــه  شــدند  مطلــع  ســیدخندان 
جوانــی در خانــه اش اقــدام به فروش 
ســاح می  کنــد. بــا اطــاع از ایــن خبر 
مأمــوران راهــی محل شــده و بــا ورود 
بــه طبقــه ســوم ســاختمانی در همان 
حوالی در بازرسی از آپارتمان، 5ساح 
کشــف  را  فشــنگ هایش  و  شــکاری 

کردند.
فروشنده ســاح ها در محل بازداشت 
شد و گفت: ساح ها را یکی از دوستانم 
به من داد و قرار شد برای او بفروشم. 
مــدل اســلحه ها متفاوت اســت و من 
برای هــر کدام یــک قیمتی گذاشــتم. 
اما از ۲5 میلیون تومان قیمت فروش 
شــروع می  شــود.تحقیقات بــرای ایــن 
موضوع که ســاح های شــکاری از کجا 
آمده و آیا با آنها شلیک انجام شده یا 

خیر، ادامه دارد.


